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  :صحنه

  .منطقه تفحص و زني كه مويه كنان به دنبال جسد همسرش در لابه لاي خاك ها مي گردد

  .)شودتكه اي استخوان پيدا مي كندو مشغول حرف زدن با آن مي       زن بر روي زمين نشسته است ، زمين را مي كاود و. صحنه نور مي گيرد(

درسته كه يه لايه خاك روي اون نشسته و وقتي تميزش مي كنم ، پاك مي شه و سفيد ، و اگه بخوام ذره . حتم دارم اين يك پاره استخوان نيست
  .اي فشارش بدم تو دستام از هم مي پاشه ، اما مي دونم كه اين يه پاره استخوان نيست

  :گاهي دست هاي يخ زده ي منو نوازش مي كرد و مي گفتاين يه تكه از دست هاي گرم و مهرباني كه ! نه 

  خسته نباشي زن-

  :موهاي خيس منو مي بافت و مي گفت

  .اين جوري قشنگ تر مي شي -

باز مي گردد و دوباره در خاك كندو كاو مي . آن را بر مي دارد و در نايلون مي گذارد. بويش مي كند. زن استخوان را در دست مي گيرد (
از ترس اينكه چنگال به بدن . بعد از چند بار كاويدن نگاهي به چنگال مي كند . لي در دست دارد كه با آن خاك را مي كاود چنگا. كند 

  .)كند و كاو مي كند   همسرش آسيبي رساند آن را به دوري پرتاب مي كند و با دست

آخه اين خاك طراوت خاصي . ماس با خاك خشك نمي زنهديگه دست هام در ت. ديگه به خاك حساسيت ندارم. ديگه از خاك بدم نمي ياد 
  .خاكي كه اين همه مدت تو رو تو خودش نگه داشته ، تازگي عجيبي داره. داره

تو رو براي من سالم نگه . در طول اين همه مدت ، اين خاك نگذاشته تا تو سرما بخوري. اين خاك هفت سال تو رو تو آغوش خودش پناه داده
  )مكث. (كرده تا تو بموني ، تا براي من بمونيكاري .داشته 

اين ، . نگاه كن اين يه تكه استخوان رو ببين كه رو اون يه شاخه گل كوچك روييده! اما نه . االبته ديگه از تو گوشت و پوستي به استخوان نمونده
. التماس كردم كه لا اقل شب عيد رو تو خونه بمون يادت هست ؟ يه شب تا صبح سرم رو روي اون گذاشتم و به تو. سينه ات بايد باشه    جناق
« رو زانوهات بنشوني و بهش يه اسكناس تا نشده از لاي قرآن بِدي و بگي . كه سكينه مي خواد تو براش قرآن بخوني و بعد اونو ببوسي  گفتم

 كه دخترمون سه ساله شده با هم عيد داشته گفتم مي خوام بعد از چهار سال دوري از تو وقت سال تحويل ، حالا» عيدت مبارك سكينه جان 
  تو گفتي. باشيم

  خونه ي پدرت، پدرم -

تو با دست هات داشتي مو هام رو نوازش مي كردي و براي ) مي كند    گريه( و من سرم رو گذاشتم رو جناق سينه ات ، رو همين پاره استخوان 
  و مي گفتي  مي كردي  من و سكينه دعا

  باشيدلم مي خواد صبور  -

  .ومن كم كم تو حرفات خوابم مي گرفت 



سكينه بيا « : سكينه توي يه دشت بزرگ داشت مي دويد و من دنبالش بودم و صداش مي كردم . من بودم و تو سكينه .توي خواب من بودم و تو
  »اينجا 

  :گفت »كجا مي ري بچه ؟« : گفتم . سكينه اما همين طور مي دويد

  .مي خوام سر سفره ي عيد با هم باشيم. مي خوام برم بيارمش خونه . بابا اونجاست . با با رو ديدم  -

وقتي بهش رسيدم ، اون سرش رو گذاشته بود روي خاك و همون جا . سكينه مي رفت و من مي رفتم . تو نبودي . من به دنبال سكينه دويدم 
  .اينجا خوابت برده مثل تو كه سال هاست سرت رو گذاشتي روي خاك و. خوابش برده بود

اين همه سال اينجا موندي كه چي ؟ يعني هنوز دلت ! دلم نمي خواد از تو گله كنم اما راستش تو هم يه خورده كم لطفي كردي حميد جون 
تو از جات جم  اين همه ماه و خورشيد و ستاره برات طلوع كرد و غروب كرد و. براي ما تنگ نشده ؟ اين همه باد و باران بر تو باريد و وزيد 

من هميشه سوار بر بال . مي دونم كه منو مي ديدي . در عوض منو بايد مي ديدي كه چقدر بي تابم . حوصله ي عجيبي داري مرد. نخوردي 
با من نفس تو . خودم رو به تو مي رسوندم و هرشب تا طلوع صبح پيش تو بودم . مثل كرم توي خاك مي لوليدم . مي آمدم     بادها به طرف تو

هم   زن شوهر دار.هميشه وقتي پدر و مادرم ، پدر و مادرت و خيلي ها مي خواستن منو شوهر بدن ، من به اون ها مي گفتم كه شوهر دارم . بود 
ي دونستم من م. اما من ديوونه نبودم . اون ها وقتي اين حرف ها رو از من مي شنيدن ، فكر مي كردن من ديوونه شده ام. كه نمي تونه شوهر كنه

فقط همين قدر يادم . من كه از تو توقع زيادي نداشتم . حالا چرا تو قهر كرده بودي ، نمي دونم . كه تو هستي و هميشه مي خواستي بيام دنبالت 
سه سال عيد رو توي سنگر با بچه هاي مردم بدي اقلاً يه سال رو بمون سر سفره ي خودت ، بذار دل من و سكينه ات هم خوش « :هست كه گفتم 

  ».باشه كه آقاي خودشون رو كنار خودشون ببينن 

و رنگ پريده ات هم يه اما من ديدم، ديدم كه يه لحظه زير پلك چشمت پريد و روي گونه هاي استخواني . فقط تبسم كردي. تو چيزي نگفتي 
  .لكه ي كم رنگ سرخ پيدا شد

يه لحظه . بشقاب غذايي رو كه به طرفت گرفته بودم ، از من گرفتي . تو هيچ حرفي نزدي و من هم همون طور بين زمين و هوا بلا تكليف موندم
چي شده حميد ؟ « :گفتم . هري ريخت پايين دلم . مي سوختن      انگشت هات مثل كوره ي آتيش. داغ بودن . انگشتهات به انگشتام خورد 

  :گفتي » ! ناخوش احوالي 

  شايد-

  .و باز لبخند زدي

خودش رو به تو چسبوند و تو دست كشيدي روي موهاي سرش و بعد بوسش كردي ، . سكينه بشقاب غذاش رو برداشت و اومد كنارت نشست
  :سكينه ات حالا ده ساله هست و توي اين ده سال ، روزي ده بار از من پرسيده .... يادت هست ؟ 

  راستي بابا كجاس ؟ -

  راستي تو كجا هستي ؟

  .)در اطراف گل هاي شقايق روييده است. صداي عزاداري به گوش مي رسد. لحظه اي ديگر نور مي گيرد . نور صحنه محو مي شود( 

ساكت مي شود و به صداهايي كه از اطراف شنيده مي شوند توجه ... ( جيبي داره ؟ چقدر شقايق ، چقدر اين جا كجاس حميد جون ؟ چه عطر ع
  .)مي كند

آدم وقتي مي ياد به ملاقات كسي كه براش عزيز هست كه . راستي چه عادت بدي دارن . دور و بر ما يه عده نشستن و دارن عزاداري مي كنن 
  .بايد بخونه و برقصه . بايد بگه و بخنده. بايد شاد باشه ، بايد شادي كنه . نبايد عزاداري كنه 

آره ، من چقدر دلم مي خواد كه دستام رو به هم بكوبم و از شوق ديدن تو ، از شوق ديدن اين پاره استخوان تو كه بوي تورو مي ده ، كه 
  .اره دستاي منو نوازش مي كنه ، هلهله كنم گوشت و پوست تو داره كم كم رو اون مي رويه ، و مثل اون سال ها د



  :بايد از جام بلند شم و به شكرانه ي ديدار تو دونه ي اسپند دلم رو به كف سينه ام بسوزنم و به سبزي و ماندگاري تو سلام بدهم
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